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Narratology is a field of study that focuses on the examination and analysis of the structure 

and components of narrative. Gérard Genette is widely recognized as one of the most 

influential theorists in this subject due to his structural investigation of the time element in 

narratives. He assigns three levels to narrative discourse: voice, tense, and mode. Genette 

studied the differences between story time and narrative time. Hence, Genette analyzes the 

three elements of order, duration, and frequency in order to gain an understanding of the 

structure of time in the narrative. This allows for the specification of different types of 

flashback and flashforward narratives, anachrony, and types of time accelerations that 

result in different rhythms in the dramatic narrative. Dramatists have been studying the 

narrative structure since Aristotle's Poetics, and they can use the examination of its 

elements as a practical benchmark. Theorists who specialize in narrative and dramatic 

works, like Fludernik, Rimmon-Kenan, and Chatman have developed Genette’s ideas on 

fictional and dramatic narration. The comparative of one of the narrative elements, such as 

time, in the texts of two Persian-language playwrights makes the classical pattern of drama 

and its use in Iranian plays, as well as its comparison with the traditional and narrating 

pattern of this play, to be researched. The present research uses analytical-descriptive 

method of written sources and books to compare the structure of time in the dramatic 

narratives of two prominent Iranian dramatists, Bahram Beizai and Akbar Radi, with a look 

at the plays Afra and Khanomche va Mahtabi. This research attempts to answer the 

question: how, in contrast to one another, did Beizai and Radi bring the temporal structure 

of the narrative into the field of writing, and how did they use it dramatically? The purpose 

of this research is to study the narrative time in the dramatic texts of two Iranian dramatists 

from structural aspects, relying on Gérard Genette's opinions. The findings of this article 

emphasize that flashbacks and anachrony have had a substantial impact on the play’s 

narrative flow and temporal structure. Additionally, temporal duration and frequency have 

also been involved. This anachronism has caused both texts to find a format close to the 

Iranian dramatic tradition in terms of the connection between the events and other narrative 

elements such as characters, theme, plot, etc., which is more significant in Afra in terms of 

the narrative style. However, the dramatic and conversational elements of Khanomche va 

Mahtabi are more closely associated with the temporal fractures in the narrative structure. 

Through the use of dramatic devices like sound or the removal of dialogue, as well as story 

techniques like the use of a narrator and narrating the past story in the present tense, both 

authors have attempted to employ other modes of narrative time in Genette's theory. The 

timeline diagram of events in both plays includes discrete forward lines with flashbacks 

occurring during time breaks, as well as the direct course of those dialogues that review 

the present time. 
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 :چکیده

سه سی مقای ضر به برر شنامه ساختار زمان در ایپژوهش حا پردازد. می خانمچه و مهتابیو  گذردافرا یا روز میهای نمای

دهد تا انواع نظم، تداوم و بسننامد را مورد تیل ق ارار می ، عناصننرژنت به منظور شننناخت سنناختار زمان در روایتژار 

همچن ن شننود. ر روایت مشنن   های متفاوت دضننرباهن  باهای زمانی شننتا  ی وپریشنن، زمانینگرگذشننتهینیند 

 اند.های داسننتانی و نمایشننی پرداختهچتمن به بسننآ نرای وی در روایتکنان و -ریمونفلودرن ک،  چون یپردازاننظریه

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این است که ب ضایی و رادی در ا اس با یکدیگر ساختار زمانی روایت را در متن نمایشی 

شتۀ تیریر درنورد  ساختاری با اند؟ هدف ن ز مطالعۀ ا اسچطور به ر سند  از منظر  مند زمان روایت در متون این دو نوی

ست.  این حوز پردازان و دیگر نظریه تک ه بر نرای ژرار ژنت شتهاند که مؤکد این نکتهها یافتها نگری و ت طی زمانی گذ

ساختهبه گونه ست وش تغ  ر  ساختار زمانی نن را د شنامه و  سامد ای مبرز جریان روایی نمای اند و در کنار نن تداوم و ب

ها، مضمون، عناصر روایی مانند ش ص تها از لیاظ ارتباط حوادث با دیگر اند. درنت جه نمایشنامهزمانی ن ز دخ ق بود 

شی ایرانی پ دا پ رن  و غ ر   سنت نمای شمگ رتر  افراکنند که در میاالبی نزدیک به  ستانی چ ش وۀ روایت دا به لیاظ 

ست. حال ننکه در  ستگی خانمچه و مهتابیا شتری با جنبهشک ساختار روایت ارتباط ب  شی پ دا های زمانی در  های نمای

 کند.می

 

 

  ژرار ژنت.زمان روایت، بهرام ب ضایی،  اکبر رادی، ،: ادب ات نمایشیکلمات کلیدی
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 مقدمه 

های های باسننتانی یا نی نروایت واوع رخدادها در دل زمان اسننت که از نغاز تمدن انسننانی هموار  چه در االح لو 

بشری است که او را اادر  ۀترین اصول پ ش نی تجربگری یکی از مهمنمایشی و بازی و... با وی همرا  بود  است. روایت

صهمی شد. روایت را میسازد هموار  و در هر مواع تی در حال ا س نما،  ابعاد زندگی مانندتوان در تمام سرایی با اخبار، 

 ها و نمایش نن اابق انتقال است.حکایات و غ ر  مشاهد  کرد که از طریق راوی مستق م و یا ادای کنش

یۀ یت نظر مان ارسنننطو  روا مااز ز فت ا جه ارار گر مان در  مورد تو یث ز ندارد و  ننب بار عمری طولانی  برای اول ن 

 از م اندر متن تفاوت اائق شنندند.  نمود ترت ح زمان شننان م ان زمان واوع رخدادهای یک متن با های روسفرمال سننت

س 3، تودوروف2، برمون1گرمس ساختارگرایان ضای مکتح فران س ک بودند که به مبیث وی روایتو ژنت اع سی کلا شنا

شتند.روایت ادبی در رمان توجه ویژ  ست که در رابطه با زمان روایت ترین نظرات از مهمنرای ژنت در این م ان  ای دا ا

شبه(زمان روایت را  رابطۀ ستان و ) سی ارار میب ن زمان دا های م ان این دو زمان را واکاوی . ژنت تفاوتدهدمورد برر

سامد می کرد  صر نظم، مدت و ب سه عن شک ق میو از نن به  ساختار زمان در روایت را ت سد که  ستگی به نوع ر دهد. ب

کاربرد زمان در متن هر نویسننند ، عناصننر فو  از حالت ترت بی و بقاعدۀ خود خاره شنند  و نظم داسننتانی، شننتا  یک 

 شوند. یروایت یا موارد مورد تکرار در هر داستان دچار دگرگونی م

ا یا روز افرهدف از این پژوهش نن اسنننت که با تک ه بر رویکرد ژرار ژنت به سننناختار زمانی روایت، دو نمایشننننامۀ 

( مورد مقایسننه ارار گ رند و همچن ن دسننتور زبان 1387)اکبر رادی، خانمچه و مهتابی(، 1381)بهرام ب ضننایی، گذردمی

یک از نن مانحاکم بر هر  یاظ ز ندیها از ل ناصنننر ر م یت در متون دو تن از بررسنننی شنننود. تطب ق یکی از ع وا

شنامه سینمای سان مطر  فار ستفاد  از نن در نمایش ایرانی و همچن ن زبان باعث مینوی س ک درام و ا شود الگوی کلا

با الگوی سننننتی و راوی بق نن  قا مایش مورد تیق ق ارار گ رد ت که چطور ت طی از میور این ن و مشننن   شنننود 

سطوییوحدت شی در یک روز می های ار شامق وحدت زمان یعنی رخ دادن کنش نمای و بر  (33 ،2019شود.)تایلر، که 
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شننود و الگوهایی نو پ ش روی هم زدن سنناختار خطی و منظم روایت کلاسنن ک موجح غنای فرهن  نمایش ایرانی می

 دهد.نویسندۀ درام فارسی ارار می

 

 پژوهش روش

ای و از طریق ها ن ز به روش کتاب انهتیل لی و ک فی انجام شنند  اسننت. گرداوری داد -توصنن فیاین پژوهش به روش 

پرداری انجام گرفته اسننت تا با تک ه بر نرای ژرار ژنت در  شهای مورد بیث و فنمایشنننامههای تئوری و مطالعۀ کتا 

عنوان شد   این خصوص، در راستای هدفِ خصوص ساختار زمان در روایت و با نظر به دیدگا  متفکران پس از وی در

به سؤالات این پژوهش پاسخ ده م و دو اثر نمایشی از بهرام ب ضایی و اکبر رادی را به لیاظ زمان ساختاری در روایت 

 ها مورد بررسی و ا اس ارار ده م.نمایشی نن

 

 پیشینۀ پژوهش 

وی متون ادبی و نمایشی صورت گرفته است که از ای بر رهای گسترد در خصوص روایت و عناصر سازندۀ نن پژوهش

یت، شننن صننن ت کانون روا تان، مکان، زمان،  به پ رن  داسننن ند ها و غ ر  میجمله پرداخت  مان  توان اشنننار  کرد. 

صر صفهانی و فاطمین سکندرنژادمورد واکاوی ارار می رمان نناکارن نا( که تعل ق و انتظار را در پ رن  1400) ا و  دهد. ا

پردازند که یمروزنکرانتز و گ لدنسترن مرد  اند  ۀنمایشنامشدگی در شناسانۀ کانونین ز به بررسی روایت( 1399)نجورلو 

 شود.روایت مینگرش بر یکی دیگر از عناصر 

ای زمانمندی خطی و یادوار ( 1390زاهدی و نصرتی ) در مورد زمان به عنوان یکی از عناصر اساسی در ساختار روایت،

شیرا در  صلت دهند که چطورمورد نظر ارار می چهار اثر از نغمه ثم نی متن نمای شی و یا درامات ک هر یک خ های نمای

 ب شند.به متن می

سه مؤلفۀ 1401از نظرگا  ژنت به زمان، ح دری ) ساس  ستان بر ا شان در دا شتا  روای  ( به ارزیایی چ نش رویدادها و 

( از نرای ژنت بهر  1389منش و سل م ان )در تیل لی بر متنی نمایشی، ن ک پردازد. در هم ن خصوص وزمانی ژنت می

 گ رند تا رابطۀ شتا  روایت و تکرار در نن در نمایشنامۀ زنان مهتابی، مرد نفتابی بسنجند.می
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دیش اند. خپرداخته افراگری باخت ن در نمایشننننامۀ به چندنوایی در الگوی روایت( 1393احمدی و یوسنننف ان کناری )

مورد بررسننی ارار داد  اسننت. همچن ن در خصننوص  زنان و جایگا  اجتماعی ننان را از ح ث افرا( نمایشنننامۀ 1392)

( از منظر جریان 1401میمودی ب ت اری، رضاپور، و دادخوا  تهرانی ) توان بهمی خانمچه و مهتابیپرداخت به نمایشنامۀ 

ش ( از 1397س ال ذهن، زاهدی و نوب ت ) سی جایگا   ص ت زن و عبا ش  ( از لیاظ 1390)و ک ایی ص ت پردازی 

 مدرن در این نمایشنامه اشار  کرد.بررسی روایت پست

شادی) صباغ ان و خرا شنامۀ 1398جاوید  بررسی »ها اند که هدف ننبا رویکرد ژنت پرداخته افرا( به تیل ق زمان در نمای

اسننت. و در این « هسننتی به نگا  او چگونگی تب  ن و نثار ب ضننایی در روایت هایپایه عنوان به عل ت و زمان م ان رابطۀ

گری با زمان روایت را مورد نظر ارار اند و رابطۀ م ان کانونیخصوص تنها به نیوۀ ارائۀ نظم و بسامد در روایت پرداخته

 اند.اوی ارار داد نمای ب ضایی در چند مورد از نثارش را مورد واکنما یا پسو در نهایت نگا  پ ش اندداد 

در خصننوص نظم، تداوم و ر روایت نمایشننی بنابر تیق قات این پژوهش در رابطه با نقش سنناختاری زمان ددر نت جه 

سامد و همچن ن از لیاظ  شی ایران با رویکردی ا اس تطب قب شروان ادب ات نمای با تک ه بر  مند کهنن در نثار دو تن از پ 

های مورد بیث تاکنون بر روی نمایشننننامه دهد،الگوی روایی نمایشنننی را در نثار ننان مورد نظر ارار می نقش زمان

 پژوهشی صورت نگرفته است.

 

 پژوهش مبانی نظری 

 زمان روایت نظریۀ 

پرداز سنناختارگرای فرانسننوی نظریه 4ژرار ژنت توجه ویژ  داشننتهزمانی در داسننتان و متن روابآ  پردازانی که بهاز نظریه

گفتمان روایت: جسننتاری در با  که از جمله در کتا   نظریات اابق توجهی ارائه کرد اسننت که در خصننوص روایت 

و  8، داسننتان7گری؛ روایتشننودبندی میطبقه 6سننطا از روایتفتمان به سننه پرداخته اسننت. در این کتا  گ به نن 5روش

. صنندا یا لین 12و مد یا وجه 11، زمان10صنندا یا لین ؛کندرا به سننه ب ش تقسنن م می وی روابآ م ان این سننطو . 9گفتمان

شامق زمان روایت گانۀهای سهود و یکی از زیرب ششمطر  می« کند؟چه کسی صیبت می»در جوا  سوال  گری نن 

دهد و منظری است جوا  می« ب ند؟چه کسی می»شود. مد یا وجه ن ز به سوال است که خود به چهار دسته تقس م می

ستان ارائه می ست که 13گریزمان روایت (109 ،2009. )فلودرن ک، شودکه از نن دا ستان راوی داریم. ژنت  واتی ا در دا
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شی از ز سمت را ب  سهمان و زیرب شز زیرامان در نظر نگرفته این ا ست به رابطۀهای  ستان و  گانۀ نن مربوط ا ب ن دا

دارد تولان ب ان می گری.داستان و روایت گری مربوط است به رابطۀهای زمان روایتزیرب شکه تفاوت گفتمان، درحالی

؛ به نقق از 15 ،2015« )روایت بازگویی امری اسنننت که به لیاظ زمانی و مکانی از ما فاصنننله دارد.»ژنت  از دیدگا که 

سدی و رنجبر،  ست اما رویداده درحق قت( 11 ،1398ا سبح میگویند  به ما نزدیک ا ستند. هم ن امر  شود که ا دور ه

ماناادر بود  ها و غ ر  به ز عداد تکرار یا نبودن، ت ند خطی بودن  مان هات م تلف  تاز  از ج گاهی  یت ن ندی در روا م

 (1400)نک. گوهرپاد، داشت.

زمان روایت، چن ن به کند و همروایت را در دو ب ش داسننتان و متن تشننریا می پرداز این حوز نظریه 14سنن مور چتمن

د مؤلف وااعی یا مسننتتر، خوانندۀ وااعی و مسننتتر و غ ر  های مکان و شنن صنن ت، عناصننر گفتمان روایی ماننمؤلفه

سطا عنوان می (196 ،1388)حری,  پردازد.می ساختارگرایان برای روایت دو  ستان و کنند؛ در کلام وی  سطو  دا این 

رخدادها و اش اص و زمان و مکان و درحق قت چ ستی روایت وجود  رۀه در داستان خم رمایه یا زنج گفتمان هستند ک

این سطو   (197 ،همان) دهد و چگونگی روایت است.دهد که معنا را انتقال میچ زی رخ میدارد و در سطا گفتمان نن

گویند که وژ  میها فب ولا و سنن های روسننی به ننفرمال سننت های اندکی دارد، مثلاًشننناسننان تفاوتدر نظر دیگر روایت

از لیاظ زمانی  گ رد.نن را در بر می های ارائۀکه روش 16خام داسنننتان اسنننت و سننن وژ  که مادۀ 15عبارت اسنننت از فب ولا

ستانی این زمان می ست، اما در ارائۀ دا شمارانه و خطی ا صورت گاه تواند به هر نیوی ترت ح معمول واایع در فب ولا به 

 20و تولان 19کنان-کند و ریموناسنننتفاد  می 18و روایت17داسنننتان هایعنواناز ژنت  (3 ،9019روایت شنننود.)لاندا و انجق، 

ها یکسان است. هرچند اسامی متفاوتی برای این سطو  ب ان شد  است اما مفاه م نن. گ رنددر نظر میرا داستان و متن 

 و تولان کنان-ریمون ولی دیگران مانند ژنت،پردازان به این دو سننطا اکتفا کرد  ای از نظریهلازم به ذکر اسننت که عد 

 گ رند.گری را ن ز در نظر میسطا سومی به نام روایت

کند؛ یکی زمانی که به ترت ح دو نوع زمان را مطر  می پردازد وژنت به تفاوت م ان زمان داسنننتانی و زمان گفتمانی می

ستانی رخ می ستانیواایع دا ش   می 21دهد و با زمان دا ست. و دیگری زمان نن طور شود و م مدت زمان وااعی واایع ا

س 22نیند که زمان گفتمانکه واایع به نمایش درمی شت که  (43 ،2009. )فلودرن ک، تا صر »باید توجه دا سق عنا نظم و ن

نام«در متن با توالی یاگرچه متن هموار  در توالی خطی بسنننآ می»شنننود و گذاری میزمان متن  ندارد که  بد، لزومی 

های شننمارانه رخدادهای داسننتان متناار باشنند و ب شننتر موااع این توالی از توالی خطی متن عدول کرد ، ناهم وانیگا 

  (10 ،1381کنان، -)ریمون .«نوردمیگوناگونی را پ ش 
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 گ ری شنند  ب ن زمان متن و زمانتفاوت انداز های اصننلی ژنت در روایت اسننت که با توجه به بندیزمان یکی از دسننته

ستان  شاخۀ دا سه زیر سامد به  س م مینظم، تداوم و ب . نظم با کلماتی مثق اول ن، دوم ن، نخرین، ابق و بعد و... و شودتق

سنننال، بلند و کوتا  و... ب ان  نید. تداوم در االح کلماتی مثق یک سننناعت، یکدر جوا  پرسنننش چه زمانی به کار می

گردد دهد. بسامد ن ز در جوا  پرسش چند وات به چند وات ب ان میشود و به پرسش تا کی، تا چه مدتی پاسخ میمی

 (11 -10،همان)و در االح کلماتی مثق در یک دا قه، یک ما ، یک صفیه.

گوید. در اولی مثلاً این افتد سننن ن میکشننند و هر وااعه اغلح چند بار اتفا  میژنت از ترت ح واایع، هر وااعه چقدر طول می» 

ها تواند به صورت فلش بک به هم ب ورد. دومی بدین منظور است که نشان دهد چقدر یک وااعه یا بعضی از ننترت ح واایع می

مندی و وسواس راوی چقدر است یا یک وااعه اصد نشان دادن این وجود دارد که علااه . و در سومی با رخ دادن چندبارۀاندمهم

  (54 ،2007بریجمن، )«.دمثلاً یک اتفا  از دید چند ش ص ت نمایش داد  شو

پردازد و چگونگی های داستان و روایت به چگونگی نظم رخدادها در داستان میبر دوگانگی زمان نظم و ترت ح با تأک د 

نید که به دست میتداوم یا دیرش ها این زمانگ ری طول هر دوی دهد. با انداز ها در گفتمان روایت را نشان میب ان نن

شان می هایطول اختلاف شتا  روایت برایمش   دهد وزمانی را ن سامد است که  است. مورد دیگرخوانند   کنندۀ  ب

دفعاتی در  تواند بهگ رد و هم ن رخداد میپردازد، زمانی و به تعداد دفعاتی رخدادی صنننورت میبه تکرار واایع می

 (1400روایت بروز پ دا کند.)نک. گوهرپاد، 

 

 اسی ساختار زمان روایی نزد ژنتشننوع 1شکل شمارۀ 

زمان روایی

بسامد 
اتفااات

بازگو مکرر مفرد
تداوم

حذف خلاصه صینه مکث

نظم

گسترش دسترسی

نیند  نگری گذشته نگری
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 زمان داستان و روایتهای تفاوت شاخصه

 نگرآیندهو  نگرگذشته الف( نظم؛

ها نن را تجربه و کند و به صورت طب عی و گاهشمارانه است که انسانبرخلاف روندی که زمان در دن ای وااعی طی می

تواند اتفا  روایی به هر ترت ح ممکنی که ترج ا راوی باشنند مینیند ، اما گفتمان -حال-کنند یعنی گذشننتهاسننتنباط می

سپنس،  سون و ا شتهیعنی زمانی  23نظم( 2020ب فتد.)نل ستان دا ساس ترت بی که در دا . اندترت ح وجود واایع در روایت برا

ستانی واایع را که  شد ، در حال ادامه پ دا میپ رن  دا شروع  شته  سمی د و به نیند نکناز گذ ستان کند. دنبال مید نر دا

اسننت ترت ح واوع بدین  ممکنشننود. اما در روایت و گفتمان نن شننامق میای از این زمان را درحق قت میدود  روایت

 پریشی در ساختار متن به وجود نورد.جا کرد  و زماندف داستان واایع را جابهصورت نباشد و نویسند  بسته به ه

صر روایت از ججاییجابه سبح میهای عنا ستیکم روایت که تا پ ش از نن روایتمله زمان  ساختارهای م های شود که 

عمل اتی »شود که پریشی میسو  میای از روایتپریشی زیرشاخهکلاس ک برپایۀ نن استوار بود دچار تزلزل شوند. زمان

ست که به ساختارهای اطع تا سطۀ نن جبر نیوی یا  ضایی نزاد و وا صورتیافتۀ زبانی وارد ف هایی اول ه رها از ا دوبند 

)طاهرنژاد، شع ری « گردد.شود و با تک ه به این رهایی، روایت به میق چالش و گریز از اواعد نیو روایی... تبدیق میمی

زمان)موازی( استفاد  کرد. به طوری های داستانی همشود در خآباید توجه داشت که از نظم می( 342 ،1401و ایرجی، 

خلق تعل ق در موااع حسننناس با بر هر زدن ترت ح واایع یک خآ روایت به طور ناگهانی با خآ روایت دیگر که برای 

 ( 58 ،2007)بریجمن، اطع شود.

نگر و در این نگر و نیند گذشته یابد،می–به دو صورت واوع  های داستانی در روایتجدید زماناین نرایش از دید ژنت 

تواند به گذشننته یا نیند  دسننترسننی پ دا می 26. یک نابهنگامی25و گسننتردگی 24ارد: دسننترسننیدو حالت ن ز دو عامق وجود د

ای اسننت که داسننتان روایت اطع وب ش از لیظۀ حال دور اسننت. این لیظۀ حال لیظهای که کمکند، گذشننته یا نیند 

ضایی برای نابهنگامی در م انۀ نن باز میمی صلۀ زمانی ایجشود و ف شته یا نیند  ب ان شود تا در این فا شد  روایت گذ اد 

سی به نابهنگامی نام د  می ستر صلۀ زمانی د شته یا گردد. درحق قت این فا شد  که روایتی از گذ صلۀ ایجاد  شود. این فا

رسد، خود پوشانندۀ ب شی از مدت زمان داستان است که بسته ونظر خوانند  میپ وندد و به سمعحال در نن به واوع می
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ستردگی نن نام د  میبه احوال  ست، این ب ش از نابهنگامی زمان گ ؛ به 48 ،1980شود.)ژنت، روایت کوتا  یا طولانی ا

  ( 2016نقق از گ ومت و ل وک، 

شتۀلشف شت به گذ شف حقایق بک به منظور بازگ ست یا ک  ،2007شود.)بریجمن، ی تاز  در متن گنجاند  میپروتاگون 

شته یا روایت را اثنایدر  زمانی که (57 ستانی به گذ شد که پ ش اتفاااتیوی و یا واایع دا ها پرداخته اند یا به ننتر نقق 

نگا  روبروی م. و یا پس 27نگریگردند با گذشننتهاند بازمیق نشنند اند و حتی نقشنند  اسننت یا در داسننتان وجود داشننته

شته ص تتواند عهد نگری میگذ ش  ش دن به  ستانی ن ز دار عمق ب  شتۀ ننهای دا شد، زیرا حقایقی را از گذ ها برملا با

  ها را دریافت کند.تواند ننها دور است و خوانند  تنها از این رهگذار میکند که از حال ننمی

شت به که نگا   شفوروارد یا پدر فلش ستفاد  ارار میکمتر از بازگ شته مورد ا یک رویداد پ ش از زمانِ طب عی گ رد، گذ

شود و در این صورت به جای جوا  پرسش بعد چه اتفاای خواهد افتاد، رویداد مینش در روایت نورد  به واوع پ وست

یعنی واتی که   28نگرترت ح زمانی نیند  (12 ،1381کنان، -)ریمونیابد.پ وندد جریان میحول پرسننش چگونه به واوع می

ها در روایت، ااهر شننوند و خبر از رخدادی گرفته برای ننتر از زمانِ در نظر اتفاااتِ هنوز رخ نداد  در داسننتان، پ ش

ها که خوانند  در جریان برخی امور از نیندۀ ش ص تبه علت این. ر روایت بعدتر اتفا  خواهد افتاددهند که در گاهشما

 برانگ ز نن را در خوانندۀ داستان مشاهد  کرد.مدار و کنجکاویتوان تأث ر تعل قگ رد میارار می

 

 و سرعت روایت 29تداوم ب(

 کند.را مشنن   می« م زان کندی یا تندی سننرعت روایت»زمانی در روایت پاسننخ به سننوال چه مدت اسننت و  تداومِ

 31و زمان گفتمان 30ب ن زمان داسننتان که رابطۀ اسننتوی روایت سننرعت یا تمپ درحق قت همانتداوم  (40 ،1393)حب بی، 

ضای متنی راکه  32یا همان زمان روایت شک ق می ف ست.ت شاخ  جلو  »توان برای از مدت یا دیرمندییدیرش می دهد ا

 (58 ،2007بریجمن، )«.دادن یک سری اتفااات خاص استفاد  کرد مثلاً واتی که یک ب ش با جزی ات روایت بشود

ثابت و یا منفی  تواند مثبت،نیند میب ن این دو زمان به وجود میداسننتانی که از تفاوت و مقایسننۀ  شننتا  رخداد واایع

و دیگران از  شوند که بنا بر تعریف ژنتها بنا به تعاریف خود چند الگوی متفاوت را شامق میباشد. و هر کدام از شتا 

ب ن زمان داسننتان و زمان گفتمان به  رابطۀشننتا  مثبت زمانی اسننت که شننوند. بندی میدر پنج نوع دسننته جمله چتمن

ستان است پرسرعتروایت کوچکصورتی است که زمان گفتمان یا  . این شتا  شامق شودتلقی می تر ن زتر از زمان دا
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 تر از زمان داسننتانی وکوچک . حذف حالتی اسننت که زمان روایت34و خلاصننه 33شننود که عبارتند از حذفدو حالت می

صفر  شدبرابر با  ستان بود  درون روایت ب ان . با ستان افتاد  و در روند دا شد  اتفاای که در دا و از روند روایت حذف ن

 اند.فشرد  شد داستان  ی درکه اتفااات درون دهندۀ واتی استن ز نشانخلاصه یا چک د   شد  است.

های انجام شنند  با زمانی که در گفتمان روایت نشننان داد  که زمان داسننتانی و کنشزمانی اسننت  مربوط به شننتا  ثابت

زمان حال را به نمایش زمانی که بازیگران تئاتر ع ناً  گویند. مانندمی 35نمایشننی ه این حالت صننینۀ. ببرابر باشنند شننودمی

ش د  میزمان کنشگذارند و هممی صینه به روایت ک ست مثق ها بر روی  شتا  ثابت حالت مع ار ا شود. در حق قت 

مع ار سبح به وجود نمدن ها. عدول از این واتی که هر صفیه از داستان را اختصاص ده م به یک روز از عمر ش ص ت

 (1400)نک. گوهرپاد، شود. های مثبت و منفی میشتا 

تر اسنت لذا سنرعت کمتری در روند بازگویی دهد که زمان روایت از زمان داسنتانی بزر مواعی روی می شنتا  منفی

دارد. مکث  توصنن فی و گسننترش 36دهد. شننتا  منفی دو حالت مکثشننود که به نن شننتابی منفی میروایت ایجاد می

تر است. به طور مثال راوی در از زمان روایت کوچک توص فی یعنی زمانی که زمان داستانی برابر با صفر است و مسلماً

ست. حالت  ستان در حال واوع ن  شی در دا ست و در حق قت ه چ کن ص ت ا ش  صینه و یا  ص ف یک حالت،  حال تو

سترش زمانی  ست،گ ستانیِ واتی که  ایدۀ چتمن در تکم ق نظریات ژنت ا ضای دا سترش ف ص ف و گ راوی در حال تو

ستان لیظۀ مر  نام د  میکنشی است که در حال روایت کردن نن است.  شود و به مرور خاطرات مانند زمانی که در دا

  ( 33 ،2009پردازد.)فلودرن ک، گ رد در چندین صفیه میو زندگی ش ص ت که فقآ چند لیظه را در برمی

 

 یا تکرار 37بسامد پ(

رابطۀ ب ن تعداد اتفااات در داسنننتان و تعداد اتفااات »شنننود و   میبسنننامد در جوا  سنننوال چند وات یک بار مطر

سامد شامق تکرار است؛ 2019شفق، وکسلر، و ورنر، «)کند.شد  را ب ان میروایت ستان ( ب یک رخداد ممکن است در دا

 چندعبارت اسننت از واتی که یک یا  38بسننامد مفرد و شننود و یا بالعکس.بازگ یک بار اتفا  ب فتد ولی در روایت چند بار

شو چندتعداد اتفا  فقآ یک یا  ست یک بار هم در روایت نبار تعریف ب ستان رخداد  ا د. یعنی اتفاای که یک بار در دا

 (129 ،1398در درام شکق غالح استفاد  از بسامد، حالت مفرد نن است.)میبی،  .گنجاند  شد  و بازگو شود
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اتفاای که یک بار در داستان رخ داد  است در چند جای م تلف چند بار شر  یا نمایش داد  بشود و واتی که یک اتفا  

توان هر بار افتد میهای مکرر که اتفا  می. در این نققداریم 39، بسنننامد مکرراز روایت ارار گ رد و دوبار  روایت شنننود

ضوع روایت یا تدراوی، کانونی سبک و غ ر  تغ  ر کند.گر، مو ستفاد  (19 ،1381کنان، -)ریموناوم و  از این حالت را  ا

 .شاهد هست م جریان س ال ذهن مدرن سمدر 

سامد بازگو ست که به جهت کوتا  یا موجز 40ب شابه فقآ یک بار مربوط به زمانی ا شتر از یک اتفا  م سازی و تل   ، ب 

شود. ستان  اتفاااتی همانند( 46 ،2009)فلودرن ک، گفته  سند ، رخ میچندین مرتبه که در دا ش    نوی دهند ولی به ت

شننناسننی روایتمیبی در کتا  شننوند. برای یک بار نمایش داد  میکند یا فقآ می یا بازگو ها را یک بار عنوانراوی نن

در نمایشنامه ذکر شود، اابل ت  -به اشتبا -بر صینه غ راابق نمایش است و حتی اگر»دارد این نوع بسامد عنوان می درام

سامد را به این گونۀ مثالی می129 ،1398«)یابد.اجرایی نمی صبا رأس ( اما این ب ص تی هر روز  ش  شی کرد:  توان نمای

تواند یک بار با بازی ؛ بر روی صینه این اتفا  میدهدرا انجام می اشکارهای روزمر خ زد و یک ساعت از خوا  برمی

ونمد نور یا بازی ش ص ت نمایش داد  شود، اما با استفاد  از ساعت و تغ  ر تقویم و یا دیگر امکانات نمایشی مانند رفت

 توان این اتفا  مکرر هرروز  را یک بار روایت کرد.خورش د و سایه، می

 

 هایمطالعات و بررس

 گذردافرا یا روز مینمایشنامۀ  

ای زندگی به نام افرا و خانوادۀ اوست که از طبقۀ متوسآ جامعه هستند و در میله داستان این نمایشنامه در مورد دختری

ستگاری از افرا، وی را متهم به دزدی می شن دن برای خوا شازد  به خاطر جوا  رد  کنند که فرد ثروتمند نن یعنی خانم 

کنند و در های فرعی به صننورت راوی ب شننی از داسننتان عمق میکند.در این نمایشنننامه هر یک از شنن صنن تمی

شته را روایت میمونولو  سمتی از گذ شان ا ست. این های کنند که هم ن عامق بر هم خوردن نظم خطی زمان روایت ا

شنامه ادغامی است از مونولو  شنامههایی که طبهای اش اص بازی و دیالو نمای نویسی در زمان ق روال کلاس ک نمای

 واوع کنش نمایشی در حال ب ان شدند. 

ستان شنامه راویان دا شته در این نمای شتهلذا می انداغلح در حال تعریف کردن اتفاای در گذ نگر به توان نن را روایتی گذ

 گوید:افرا می نن اول ن دیالو حسا  نورد. در 
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 (9 ،1381ب ضایی، )«رومی نداشت.دم نیک دیشح باد بدی بود.» 

مثلاً سننرکار خادمی در دیالوگی شننکند. شننود میها در حال پ گ ری تواند توسننآ دیالو میو نظم خطی روندی را که 

 گوید:می

 (20 ،همان)«گفت...دار میهم ن دیروز اادامیِ فروشگا »

های شود که با  جدیدی بر یکی از روایتباز میها و داستان ای به گذشتۀ ش ص تها دسترسیدر این نوع از دیالو 

ها ب شی که ش ص ت کق نمایشنامه به هم ن منوال گذشته است. م زان گستردگی نن ن ز به م زان همان مونولو  است.

ها مشترک است و ب ن روایتدر مواردی است که دیگر از  استشهاد رود. پر کردنپ ش می از اتفااات گذشته را ب ان کنند

 رود:و به گذشته می تغ  ر یافته ن ز تروای  با اشار  به نن، زمان گا

 (15 همان،)«کرد.اشت دم صندو  سوپر استشهاد پر میهم ن دیروز بود که د»

گر یک از افراد روایتهای هر نگریکه با گذشته استجریان در زمان حال  همیل سطا در اما در جریان نوشتن استشهاد

 ؛شودمیهمرا  

  (21 همان،)«نویس سرکار خادمی؛ بنویس!ب»

 شود.های نمایشنامه ن ز تکرار میهای زمان حال در جریان نقق واایع گذشته در دیگر ب شاین استفاد  از دیالو 

گویی است، از گذشته یعنی دیشح شروع ها در بدو ورودشان، در حال تکمانند همۀ ش ص تافرا که  نمایشنامهدر نغاز 

 کند؛و اتفااات متعددی از نن را روایت می گرددبه گذشته برمیکند، دوبار  می

ش برای این بود. زیراندازِ خ س که کردیم. وسننواسننشننو که خبر دارین؟ گریههای کوز  رو جمع میزیلو خ س شنند، و باید ت که»

م رزا. حتًی مددکار اجتماعی هم عذر چلمنکار شنناا ًهً معلًمیِ شننازد  -ضننمناً رواندازش هم هسننت. مجبور شنندم ابول کنم. نر 

 (10 ،همان)«خواست.

شته ای ازاثنای لایهدرحق قت در  شح-نزدیک که نگریگذ ست  -دی شتها شتهای دورتر نقح میبه گذ  نگریزند. این گذ

وگو حال گفتها ن ز در زمان گری گذشننته به همسننایهزمان با روایتهمدهد و در ع ن حال روی میدر زمان حال  افرا

 کند.می
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  (همان)«کن ن!ها، خ لی تاپ تاپ میوهوی بالاییا»

  (11 همان،)«پسر شماس ناای مهاجری؟»

ها گونه دارد بدین صورت است که هر یک از ش ص تکه ساختاری نقالیها در نمایشنامۀ افرا به علت اینروند دیالو 

شته شی از گذ ستانی مربوطبه نوبت نقال ب  شان با میوریت زندگی افرا را روایت می اند که دا کنند و برای این به خود

 دهند. گ رند و زمان حال را به گذشته پ وند میمنظور از افعال گذشته بهر  می

سان» شتری از این مددکار چ شازد : اما پ  سانخانم  ستم... -که خ ر نب نه الهی-ف  ش سرخانم ن  همان،)« هزاری زیر پای اف

12) 

 (13 )همان،« گفت...راست می افسرخانم:»

 (15 )همان،« ز: خوا  دیدم دوستم دار !سادوچرخه»

 (80 همان،)« انصاف؟گفت بی -انصافی افرا!ساز: جوش نوردم. گفتم بیدوچرخه»

 ( 82 )همان،« دمی: گفتم تو نزادی افرا!سرکار خا»

شنامه ادامه می ستان پس از  کهیابد تا ایناین روند در تمام طول نمای ضای دا ص تی وارد ف ش  سند  به عنوان  اتمام، نوی

 شود:می

شه این»  ست نبا شاید در  )همان،« ، گرچه بدب تانه وااع ته!طوری تمومش کن م. این پایان تل  هنه، زیادی تل ه. موافقم. 

87) 

ضای نیندۀ میله را برای م اطح بدر این ب ش ن ز زمان شکلی ف سازی میها در هم ری ته و این ورود به  کند. گرچه از

ست اما زمان اتفا  افتادنش نیند  سرعمو روایت همچنان به شکق گذشته ا ست که به صورت نرزو نمایان با ورود پ ای ا

 کند:گوید و بعد بیث ام دب شی را وارد نن میاش س ن میگشته است. نویسند  از نیندۀ پس از اتمام نمایشنامه

گن باید نور ام دی کنند؟ حتماً مییا نمی-کنند؟ماشنناگرها؟ و جاهایی که تصننویح میها چی؟ و تنویسننند : اجراکنند »

 همان(«)دادم. امکان رستگاری و بهبودی؛ فردای بهتری!نشون می
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ونمد بود، ها شاهد این هست م که روایتی که در م انه به صورت س نوسی ب ن گذشته و حال در رفتو در نخرین دیالو 

 شوند:کند، واتی افرا و پسرعمو با یکدیگر روبرو میزمان حال را بر روی صینه بازنمایی میبه طور کامق 

 نویسند : سلام افرا. نشناختی؟ توی اون عکس من تاریکم.»

 -ولی -افرا: پسرعمو؟ ولی

 (92 ،)همان« اومدم! -افرا؛ و من -خلق کردی -منو -نویسند : تو

 دهد:نفی به روند زمانی روایت میمی مخانم شازد ، تداوافرا در توص ف خانۀ 

 (10 ،همان)«ما یکی از د  تا اتا  این ح اطو داریم...»

سرکار خادمی  مثبت راای از تداوم نمونه شاهد  توان میدر روایت  سدر نظرش که  نمودم شته سی  مانند هم ن ال گذ

 کند:و ب ان می استدیروز 

 (18 همان،)«سی سال اومد و رفت.»

سر هم جاببرنا برادر افرا نمونهدر روایت  شت  سطر پ شاهدیم؛ در چند  جایی ناگهانی زمانی های دیگر از تداوم مثبت را 

 وجود دارد:

 (28 همان،)«شه بذاریمش فردا؟می -افرا ن وا ... خانم اجاز »

خصوصی افرا و شازد  های درس در ب شی از روایت، خانم شازد  و افرا با گفتارهایی به هم نامرتبآ به بازسازی کلاس

 را شاهدیم.خلاصه کردن روند داستان روایتی پرشتا  سازی زمان و پردازند، در این ب ن با کوتا می

 ی دوم...خانم شازد : جلسه»

 افرا: چشمم افتاد به...

 ی پنجم...خانم شازد : جلسه

 که من...افرا: گفتم مثق این

 (31 همان،)«ی هفتم...خانم شازد : جلسه
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این ب ن در جلسات ششم و یا چهارم حالت حذف وجود دارد. باید توجه داشت چون غالح روایت در این نمایشنامه  در

تر ها به جز موااع توص فی، شتابی مثبت دارند و ش ص ت روند واایع را سریعنگر است، اغلح مونولو به طور گذشته

 کند.از چ زی که اتفا  افتاد  روایت می

ها تداوم غالح اسننت اما در این های رودرروی شنن صنن تها به علت وجود دیالو اغلح نمایشنننامهحالت صننینه در 

 ها از گذشته با این حالت کمتر روبروی م.های راویگویینمایشنامه به خاطر تک

توان به روی باشنند، میدرخصننوص مکث توصنن فی و حالتی که کنشننی در نمایشنننامه رخ ندهد اما روایت در حال پ ش

 های برنا به پسرعمو اشار  کرد:امهن

 (42 همان،)« اشن  دارد.گویند که ف لمهای اشن پسرعموی عزیزم. همشاگردیها از س نما می»

کند و طول ای را با تفصنن ق ب ان میروند  ن ز در موااعی طرف م که شنن صنن ت وااعهبا تداوم گسننترش و کنش کندپ ش

رسنن د و گوید و بعد به داسننتان دیدن افرا میای میبشننری اول مقدمهواتی نوع کشنند تا داسننتان را روایت کند. مانندمی

 کند.کنشی نمایشی را به روایت می

بردم دیدم خانم معلم گ ج ی داروخانه رو میازاهری که دفترهای حسا  سالانهخواه د نشن د  بگ رید]...[ پ شاگر می»

 (48 )همان،« س.و سراس مه

شازد  عذر  سرش را میخانم  شار  میمددکار اجتماعی پ ستان، در روایت دو بار ا شود؛ خواهد و به این اتفا  درون دا

 :یکی افرا

 (10 همان،)«حتی مددکار اجتماعی هم عذر خواست.» 

 :و دیگری خود خانم شازد 

 (11 ،همان)«خواد نباشه!خواد مددکار باشه میخدا ندمو میتاه این گدازاد  جماعت نکنه. حالا می» 

سامدهای مکرر ها گا  با هم روایتهای مکرر وجود دارند و راویکه در این نمایشنامه به علت این کلامی از این دست ب

 و روایت متفاوت از افرا و مادرش:های مادر افرا در دافتد. مانند اشار  به ارصباز هم اتفا  می کنندپ دا میپوشانی هم

 (9 همان،)«دو تا در روز...»



 

17 
 

 (13 همان،)«گفتی روزی دو تا؟ ابق از غذا یا بعدش؟ نصف نکنم؟»

یا مهمانی خانم شازد  که نقطۀ مهمی از روند اتفااات است و از زوایای متفاوتی باید نگریسته شود؛ افرا، سرکار خادمی، 

شننۀ متفاوتی از ( اما به این علت که سنن ر طب عی حفش شننود و شننتا  منفی نشننود، هرکس گو50و  49 همان،مادر افرا)

 کند.مهمانی را روایت می

 

 خانمچه و مهتابی نمایشنامۀ

کند و خود را به که در نسایشگا  سالمندان زندگی می کندرا روایت میاین نمایشنامه داستان زندگی زنی به نام خانجون 

های اجتماعی متفاوت که به دنبال از رد زنانی  -به جای افراد م تلفی گوییپندارد های گوناگون میجای شننن صننن ت

خانجون در نسایشگا  کنار شود که روایت از اینجا نغاز می زندگی کرد  است. -گردندمی« نبادسعادت»نسایش در یک 

شسته شا می پنجر  ن های وی که گوییدر م انۀ تک کند.با پرستار خود صیبت می کند،است و همانطور که ب رون را تما

نوعی ب ماری  شنننویم که یادنورمی های دیگرسنننفرهای او به گذشنننته و در االح ندم مانند متوجهمیگا  به واگویه 

ص تی در  ستان متفا های زمانیجاییاین جابه. در او استچندش  زمانی  سه برهۀ گرنمایان که شودروایت میوت چند دا

بانی با ز -اواخر پهلوی-اشر ضع ف جامعه به مربوطزمانی  هلوی،سلطنت پاوایق دوران هستند؛ م تلف از تاریخ ایران 

ز وجود دارد که داسننتانی ا ن زدیگر  گونۀخوا  زمانی مربوط به اشننر متوسننآ امروزی. سننه زمانکوچه بازاری و دیگر 

شننود و بعد از هر اپ زود در ب شننی کوتا  اجرا و روایت الگویی در نن روایت میهای خ لی دور به صننورت کهنزمان

 مجزاهای ها با ش ص تبرد و بازیها می شنجون در تعریف از گذشته، روایت را به سمت هر یک از این بشود. خامی

 شوند. مقابق چشم تماشاگر اجرا می

شته شنامه با گذ شته  یهاینگریدر این نمای ضر ولی از زمان گذ شکق حا ص ت خانجون را به  ش  روبروی م که ذهن ات 

و مانند یک راوی در حال مکالمه با پرستار  دهد. خانجون ابتدا با یادنوری گذشتهپ ش روی خوانند  یا تماشاچی ارار می

 کند:خویش از حال جدا شد ، در زمان گذشته س ر می

 (13 ،1387دی، را)«مث شبای ادیم و خاطرات لقانطه»

روایت وارد  های او جان گرفته است و به طور ذهنیه پ ش چشمکند انگار گذشتکم خودش گذشته را بازی میسپس کم

 شود:گذشته می
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 (13 همان،«)ام بگو شارل.منبعد اسم من شارله. به»

نمایشی و بر روی صینه  تا ننجایی که تا یک صفیه مونولوگی که روایت گذشته است در جریان است و بعد به صورت

شود. در این نقطه دسترسی به گذشته به طور نمایشی (، گذشتۀ مذکور بازسازی می30-15 ،تا پانزد  صفیه پ شتر)همان

در انتهای گفتگوی ل لا و شارل، شارل یابد. های شارل و ل لا بازتا  و ادامه میگ رد و گستردگی نن در دیالو شکق می

که شنننود های حاکم و غلام اجرا مینقش و پس از نن گذشنننته با (29 )همان،کنداشنننار  میبه امضنننای شنننا  شنننه د 

سنبله)دیالو  شان زبانی کهن دارد. خوا   ست که دیالو ( روایت31 همان،های شتۀ تاری ی ا هایش در زمان گر این گذ

 حالِ نن گذشته به طور نمایشی در جریان بازنمایی است.

 کند:انجون صیبت میگردد و خ، باز روند زمانی نمایشنامه به حال برمیگذشته بعد از صینۀ گذشتۀ

 (35 همان،)«کنم...ها رو با جمعه ااطی میشنبهمنم حواس ندارم که، هم شه پنج»

با روایتی دیگر  در االح مونولو  خانجون در تعریف خواسننتگارهایش و زمان جوانی ای دیگرنگریبعد از این گذشننته

 گ رد.های بازیگرها جای نن را میه نقشکه در ادامشود نغاز می

 (37 همان،«)گه نموتی؟دونی ننه مولی چی میگل ن: می»

 کنند و صننینۀنگری وجود دارد و در جایی هر دو گذشننته را بازی میهای گل ن و نموتی هم گذشننتهصننیبت در م انۀ

 شود.ی نموتی از گل ن بازسازی میخواستگار

 (42 همان،)«گل ن ایستاد .( یه زیلو مچدی داریم و چندتا... اگه ما رو به نوکری ابول داشته باش ن...نموتی: )پشت سر »

ماهرو  هایی از خانجون و همچن ن به تبع نن بازسازی گذشته پ ش روی تماشاگر نمایش، به اصۀنگریشتهچن ن گذاین

 . ن ز ادامه دارد تا در نخر نمایشنامه با زمان حال پایان یابد

کند. اشار  می (22 همان،)«ی وحشی!های سبزابی رم د چشم»های ل لا با عبارت در داستان شارل و ل لا، شارل به چشم

ای که برای حاکم نورد  اسنننت از های تیفهگردد غلام راجع به چشنننمالگویی برمیدر ب ش بعد از نن که به زمان کهن

کند که: ل لا عنوان می (31 همان،)«ی وحشنننی، اربان!سنننبزابی رم د غلام: دو چشنننم »کند: هم ن عبارت اسنننتفاد  می

ای غ ر من کی همچه نرخ عاشقانه»پرسد: و شارل می« م؟ها رو کجا شن د ی وحشی! این کلمههای سبزابی رم د چشم»
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هند که نوعی داین کار را حاکم و غلام انجام می -داسنننتانی گذشنننتۀ-که در نیندۀ روایت (22 همان،)«روت گذاشنننته؟

 نگرانه را در روایت در بردارد.گویی نیند پ ش

مثال زد.  اند و ارار است به کافه بروندشارل و ل لا در خانه مشغول صیبت توان زمانی کهرا میای از شتا  مثبت نمونه

ها نن شننود کهمتوجه می این طریقگ رد و خوانند  از هایشننان صننورت میدیالو  ۀزمانی در م ان-جایی مکانیاین جابه

 اند. کافه نشسته زمانی دیگر درون حالا در

 شارل: حسنعلی خان هندلم زد  اتومب ق روشنه.»

 مو در ب ارم.ل لا: در این صورت... باید لباس

 شارل: اتفااا!ً حضور تو امشح جزء واجباته عزیزم.

 شم شارل.)نوای والس در زم نه.(گ ر میوپانش ند پشت م ز.( من توی جمع شما دستم لی میل لا: )با بی

 (17 همان،)«نش ند.( با وجود این ما د  دا قه زود رس دیم...کند و مقابق ل لا میاش نگا  میشارل: )به ساعت ج بی

شتابی مثبت به متن ب ش د  است. در  به شکق نمایشی زمانی خانه تا کافه لۀها فاصدر این دیالو  حذف شد  است و 

زمانی را در  (20 همان،)«باید برم خونه»گ رد. ل لا با گفتنِ ادامه برگشننت از کافه به خانه ن ز به هم ن منوال صننورت می

 شود که در خانه است:عدش مش   میهای بگذارد و در دیالو این ب ن جا می

 (21 همان،)«ی دل وا  توئه...ای ب ورم که اهو های توئه، اهو شنبهتق سهمن باید ب ام به هتلی که پا»

 هست م؛ مکانی-زمانی هایحذف گردند، شاهد چن نند و سپس به خانه بازمیرول لا و شارل به کافه میباز هم زمانی که 

  (25 همان،)«ی میبو  من، تهران!ل لا: ن ... این هم لقانطه»

 (27 همان،)«های خودمونه بزن م ل لا جان.شارل: او ، ب ا حرف»

ها. اما شننود به کلمات معدودی م ان دیالو های توصنن فی به عنوان توضنن ا صننینه در نمایشنننامه میدود میمکث

شد صینه ض ا هایی که با عنوان خوا  نامگذاری  سته به تو س اری واب اند مانند خوا  م زان و خوا  عقر  به م زان ب

ست. ولی در اند. اما صینه شتا  ا ستقق دارای  ست، به طور م ستانی در جریان ا ص فات خوا  م زان باز دا چون در تو

ستانی را به پ ش نمی شی دا سمتهمچن ن  برد.کل ت روایت نمای سترش را میا ص ف و گ های توان در دیالو های تو



 

20 
 

ضورش ص ف ح ستن پای پنجرۀ اتااش در ن خانجون به طور مثال دیالو  ابتدایی او یافت که در حال تو ش شگا  و ن سای

 است؛

 (7 همان،)«کنی...های این درخت نگا  میی و به سرشاخهی روی صندلی، یه پتوی پشمی هم رو پاهات کش د نشسته»

شروع میخانجون که کم ستگاری را توص ف میکم  شدن برای خوا شدن به ش ص ت گل ن، نماد   کند که کند به تبدیق 

 ب شد؛جریان روایی و زمانی نن می بهضرباهنگی نهسته 

جام.... ای عطر و پودر و این چ ا و یه خال مشکی هم عدل گذوشتم ایندسًامو ن  کش دمو نشستم تو نینه. یه خورد » 

 (35 همان،)«جوشه. اگه ن ان؟ اگه ب ان و... اگه ن ان؟دلم مث س ر و سرکه می

ب ن م که خانجون باز هم در حال توص ف ش مربوط به ماهرو و سامان میای دیگر از این توص فات را در شروع ب نمونه

 ی آ ب رون نسایشگا  از پنجر  است؛م

 (51 همان،)«ای...های این سرو نقر کنم به سرشاخهنگا  می»

صینه صیبتدر باای  ستار یا زوهها اعم از  ص تهای خانجون و پر صینه و ش  شتابی ثابت مربوط به  های دیگر، 

 وار در جریان است.دیالو 

نن س ن  درختان و هشتادوهشت ضربۀهای شود از ری تن بر های خود که ختم به داستان ل لا میخانجون در واگویه

است. از  به شکق داستانی که بسامد بازگو (31 )همان،دهدگوید ولی با سه بار گفتن خش، خش، خش نن را نشان میمی

 ؛کندکند و نن را یک بار ب ان میاش تعریف مینموتی از کار هر روز  واتی است که هادیگر نمونه

 (39 همان،)«نم م ًت.کنم و این وات شح میرم خلای مردموو خالی میبو  س  می» 

در جایی دیگر ن ز باز گل ن به هم ن  (40 همان،)«ند.ر  شننح میروز می»کند: یا پس از نن، که گل ن در دیالوگی ب ان می

بار ب ان کردن ننکشننند حرف میکند و زحماتی که میروش از کارهایی که می با یک  روند  ها از کند کردنزند و 

 کند؛نمایشنامه جلوگ ری می

 (46 همان،)«من که از گر  و م ش صو  چادرمو بسًم پشت گردنم...»
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شار  کرد ک مقطعیتوان به میهمچن ن  سه مرتبه هر چه »گوید: ه حاکم به غلام میا شت به حلقمان کردی،  سه مرتبه انگ

ری که اتفا  افتاد  اسننت اشننار  و یک بار به هر سننه با (31 همان،)«خوردیم توی خمر  تگری زدیم و باز سننه مرتبه...

 کند.می

ارائه شد  است،  -مضارع استمرارییعنی استفاد  از مونولوگی به صورت فعق -نمایشیبسامدی بازگو که به شکلی ن مه

کند اما شننکلی بار  اتفااات هرروزۀ خویش در نسننایشننگا  را ب ان میدیالو  ابتدایی خانجون اسننت که با روایتی یک

 اجرایی به خود نگرفته است.

سعادت شنامه تکرار نام  سامد مفرد از نمونهتوان را مینباد در این نمای ستهای ب ستان دان شنامهکه در روند دا و  ی نمای

 و در نرزوی نن است. برد ها نامی از نن . هر بار یکی از ش ص تاست توجهاابق  انتقال معنایی نن به خوانند 

سامدهای  شنامه میاز ب شم»به  توانمکرر در این نمای سبزابی رم د چ شار  کرد که در چند جا تکرار می« های  شود ولی ا

که کاربرد نن مربوط به جریانی است که در  (33- 31 -29 ،همان)شود.نن یاد میهای کن زی است که از مربوط به چشم

شد. 1-2-5ب ش  شار   سم بردن از مردی با فن ۀ  بدان ا ست.ا سرخ ن ز به هم ن منوال ا که به  (52- 49 ،همان)عربی 

 منظور ربآ دادن خوا  م زان به خاطرات خانجون تکرار شد  است.

 

 هایافته

 خانمچه و مهتابیو  گذردافرا یا روز میی دو نمایشنامۀ اتحلیل مقایسه

های ش ص ت اصلی شروع نگریاز م انۀ داستان است و پس از نن گذشته خانمچه و مهتابیشروع روایت در نمایشنامۀ 

که در نن گذشته  افراشود که در ابتدا با ش وۀ داستانی و سپس به طور بازسازی و نمایشی است. برخلاف نمایشنامۀ می

و  -های شازد مگر موارد معدود مانند روایت ماجرای است دام افرا پس از برگزاری کلاس-شودبر روی صینه اجرا نمی

های نگریپذیرد. در این نمایشننننامه ن ز با توجه به گذشنننتههای متعدد صنننورت میها و نقق راویتنها در االح دیالو 

ستان  شد  برخلاف شروع میمتعدد، روایت از م انۀ دا صلۀ زمانی طی  های زمانی که دور  خانمچه و مهتابیشود. اما فا

های گوناگون نن اابق دسترسی است. حال گ رد که از نگا  ش ص تمتعدد و دوری است، اتفااات اخ ر میله را در برمی

ای از ه به صورت بازسازی صینهگونه و یادنوری خاطرات خود کنه به طور نقال خانمچه و مهتابیهای که ش ص تنن

شنننود و هر نن از هر یک از جا میها مدام م ان کنشنننگر و راوی جابهتنش افرابرند. در نن، خوانند  را به گذشنننته می
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نورد اما در ها انتظار روایت داسننتانی را داریم. ب ضننایی در این اثر هر چند زمان حال را بر روی صننینه میشنن صنن ت

که خود را مق د به به روی صنننینه نوردن  رادیکند. برخلاف خویش، به زبان داسنننتانی اتکا میپریشنننی روایت زمان

وبرگشننت زمانی را از طریق داند و زم نۀ نمایشننی کردن این رفتمی -های تاری یحتی گذشننته-فضنناهای گذشننته

بت کردن با سننارا به طور کند. مانند واتی با نمپول زدن به خانجون زم نۀ صننیهای شنن صنن ت اصننلی فراهم میدیالو 

شی به خود میوااعی نمایان می شکلی نمای صدا که می( 83 ،1387)رادی، گ رد.شود و  صر  ستفاد  از عن تواند جنبۀ با ا

 شود؛نگری وی فراهم مینمایشی ن ز ب اید، زم نۀ گذشته

 (53 همان،«)رگا...خش بشنوئم. یا خزیدن مار س اهی که لای خشصدای پای اون مورچه رو توی گنجه می»

ای و رن ]برای تغ  رهای صننینههای ت ر یار؛ در جامهو دوازد  صننینه»ب ضننایی ن ز با توجه به دسننتور صننینۀ افرا؛ 

سازی...[ ضایی، «)صدا شی مانند 5 ،1381ب  صری نمای سا »صدا مثق ( و همچن ن عنا ش ن ح ( یا 67 )همان،« صدای ما

شانۀ کلاس ست)همان، صدای زنگوله که ن شازد  ا سوت)همان، 30های  صدای  شت زمانی و ( که رفت62( و یا  وبرگ

های زمانی و به تبع نن سرعت روایت خویش داشته است و گونه ت طیها را در پی دارد، توجهی به اینتغ  ر ش ص ت

 همچن ن بسامد واایع را ن ز مانند رادی تا حد امکان به طور یکتا حفش کرد  است.

ضایی ب ص تب  ش  ستفاد  از الح یکی از  سبح میا ا سرعمو  سند  به نقش پ شود که نیند  برای های فرعی یعنی نوی

ها ن ز، شنن صنن ت اصننلی به گونۀ دیگری رام ب ورد. در خصننوص سننرعت روند اتفااات و همچن ن تعداد تکرار نن

های خود را نمایشنامه ب شی از دیالو  توان ب ان داشت که چون هر دوها میهای فو  از متن نمایشنامهبراساس تیل ق

، برخلاف معمول سننرعت ثابت در انتقال داسننتان -، ب ش اعظم متنافرادر -اندگویی نمایشننی اختصنناص داد به تک

های ب شننتر و به علت مونولو  افراکنند. در نواخت را طی نمینمایشننی در روایت نن، این دو نمایشنننامه حرکتی یک

شتر  ص فی ب  ست م. حال ننکه در حالت تو شی ه های این کندی که در مونولو  خانمچه و مهتابیشاهد کندی ریتم نمای

ای و نمایشی پ دا پذیرد، با تغ  ر صینۀ نمایشی و بازی دیالوگی مس ری صینهخانجون در ابتدای هر ب ش صورت می

 کند. می

شود، هر دو نمایش بر روی یک صینه مانی ن ز میها که تغ  رات نن منجر به تغ  رات زدر خصوص مکان در نمایشنامه

 ها در کنار هم ارار دارند؛همۀ مکان افراکنند با این تفاوت که در اتفااات م تلف را بازسازی می

ای اسننت با شننماری م ز و ن مکت مدرسننه، که باید هم نموزگا  مدرسننه را یادنوری کند و هم دادگا  را و هم صننینه»]

 (7 :)هما،« درپ چ خانم شازد  و...[نۀ پ چفروشگا  را و هم خا
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صینۀ  ستور  صورت پذیرد، این مهم با توجه به د صر مذکور  سآ عنا شهر »؛ خانمچه و مهتابیلذا تغ  ر زمانی باید تو

شنامه رفت( ن ز امکان6 ،1387رادی، «)ه چ نرایش ثابتی.فرنگی]...[ بی ست اما در این نمای شت زمانی باید از پذیر ا وبرگ

 نسایشگا  به عنوان مکان اصلی صورت بگ رد.

ای است رو به جلو که در هر شکست زمانی نمودار خطوط زمانی س ر واایع در هر دو نمایشنامه شامق خطوط گسسته

شنناهد دو خآ زمانی  افرااند. منتها در هایی که بازنگر زمان حالای وجود دارد و در سنن ر مسننتق م نن دیالو نگریپس

 شود؛وااعی هست م که با صدای رعدوبر  و حضور و غ بت نویسند  مش   مینمایشی و 

صوتی را روی م ز می» ضبآ  سند [ پ ش از نغاز نمایش  صدای رعدوبر  نور بر ی نن را میگذارد و دکمهاو]نوی زند؛ با 

 (8، 1381ب ضایی، «)شود.ی افرا باز میچهر 

خآ زمانی نمایشی که دربرگ رندۀ نن است و در انتهای نمایشنامه با  راستا بادرحق قت خآ زمانی وااعی خطی است هم

 شوند.وجود دخالت نویسند  در فضای داستانی، این دو خآ بر یکدیگر مماس می

 

 نتیجه

شنامۀ  ضایی و  افرادو نمای سبک در -از اکبر رادی خانمچه و مهتابیاز بهرام ب  صاحح  شرو و  سندۀ پ  به عنوان دو نوی

شی ایرانادب ات نما شیدارای زمان -ی ساختار پری ستند. بنابر نظریات ژنت در با   ساختار روایت خود ه های متعدد در 

زمانی روایت، هر دو نمایشننننامه از اصنننول نظم خطی زمانی، تداوم ثابت و بسنننامد مفرد ت طی کرد  و با اسنننتفاد  از 

گذشنننتۀ داسنننتانی در زمان حال روایت و همچن ن گری مانند اسنننتفاد  از راوی و نقق های داسنننتانی و روایتتکن ک

های مربوط به دیگر حالات زمان روایت در نظریه کارگ ریها سعی در بههای نمایشی مانند صدا یا حذف دیالو تکن ک

شته نن را سه و تطب ق دو اثر مذکور میدا ضایی هر دو روند زمان طب عیاند. با مقای را  توان ب ان کرد که هرچند رادی و ب 

شنامه ستفاد  از های خویش دچار خلق میدر نمای شی ایرانی و نقالی با ا سنت نمای ست که مغلو   ضایی ا کنند اما این ب 

گ رد و در کنار کند شدن نمایشنامه نن را از بهر  می -تا نمایشی-شود و ب شتر از عناصر داستانیراوی بر روی صینه می

وایت در متن ب ضایی خاص تی داستانی دارد و بر پایۀ گذشته بنا شد  است و با کند. زمان ررسالت مدیوم خویش دور می

تر به فضای سنتی نمایش ایرانی یعنی نقالی و نقق گذشته بر روی صینه در تعزیه های فراوان نزدیکاستفاد  از مونولو 

ست. حال نن ش وۀ روایت در نزد رادی همدرنمد  ا س که  شتری با نمایش کلا ک غربی و بازنمایی حال بر روی خوانی ب 
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س ار در متن خویش بهر  جسته اما دیالو صینه دارد. هرچند رادی ن ز از گذشته های میوری هر یک از صینهنگری ب

زمان نن سبح شد  است که متن تنها در اخت ار راوی و نقق گذشته ارار نگ رد. همچن ن استفادۀ نن و تأک د بر اجرای هم

س صینه زمانیامدهای رادی از دیگر ب ستای نمایش اتفااات بر روی  ست و در را شتوانۀ ارتباط با مفهوم متن بود  ا ، با پ

گرایی هر دو نویسند  در خصوص ساختار ای را ن ز ب ش از ب ضایی مورد نظر ارار داد  است. بنابراین تجربهتداوم صینه

راحتی امکان دیک به نمایش ایرانی سبح شد  است که بههای نززمان در روایت متون نمایشی خویش و استفاد  از ملاک

به روایت نمایشننی فراهم شننود و دامنۀ حرکت روایی هر یک در  افراانتقال زمان داسننتانی گذشننته در هر دو و نیند  در 

شنامه صدا تغ  ر یافته و در ه چ یک از نمای شی مانند  صر نمای ستفاد  از عنا سترۀ زمان با ا زمان تقویمی ها زمان تنها به گ

 میدود نماند.
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(. کارکرد خاطر  از منظر جریان س ال ذهن: 1401و دادخوا  تهرانی، مریم. ) .رضاپور، پگا ،و  ،.ب ت اری، بهروزمیمودی 

 .43-37. 3. شمار  27. دور  هنرهای نمایشی و موس قی-هنرهای زیبا بررسی نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی.

 .اطر  نشر: تهران ،مهتابی و خانمچه (.1387) .اکبر رادی،

 .27-8 ،53 ، شمار هنر فصلنامه ،ابوالفضق روایت. ترجمۀ حری، در زمان لفهؤ(. م1381کنان، شلوم ت. )-ریمون

 ،«سوخته معبد افسون)» ثم نی نغمه نمایشنامه چهار در روایت زمانمندی .(1390) .رف ق نصرتی، و ،.فریندخت زاهدی،

 . 104-85 ،(16)4 ،ادبی نقد(. بارندمی خاکستری نسمان های اسح و شکلک ،«خالی فنجان در خوا »
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در نثار اکبر رادی با رویکرد انگار  « زن»ش ص ت پردازی وااعگرای (. 1397و نوب ت، تکتم. ) .،تزاهدی، فریندخ

. های اگزیستانس ال سم فم ن ست س مون دوبوار با عنوان زن در مواع ت؛ مطالعه موردی نمایشنامه خانمچه و مهتابی

.32-14. 72. شمار  تئاتر مجله  

معنایی نن با -های نشانهپریشی و چالشیل ق روایتت .(1401). مریم، جیایر و، ا.حم درض، شع ری و ،.نازن ن، طاهرنژاد

 .  364-337(. 12)6. شناسیدو فصلنامه روایت .تاک د بر داستان شازد  احتجا 

تفس ر و مدرن در نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی. (. روایت پست1390و ک ایی، شهرام. ) ،عباسی، هاجر.

 .72-44. 8. شمار  3. دور  تیل ق متون زبان و ادب ات فارسی)ده دا(

. (96 تا 76 هایسنننال) ایران اخ ر دهۀ دو نمایشنننی ادب ات در نن روایی کارکردهای و زمان(. 1400گوهرپاد، مریم. )

 ، تهران.نر و معماری، دانشگا  ترب ت مدرس، دانشکد  هنمایشینامه کارشناسی ارشد ادب ات پایان

 ، تهران: جام زرین.شناسانه به ادب ات نمایشی ایرانشناسی درام؛ نگاهی روایتروایت(. 1398میبی، پرستو. )

 رمان روایت عناصننر در سننازی بیران و افکنی گر  .(1400) .السننادات مرضنن ه فاطمی، و ،.میمدرضننا نصننراصننفهانی،

 . 128-115 ،( (34 پ اپی) 1)13 ،ادبی فنون. نناکارن نا

 و زبان پژوهش. نفتابی مرد, مهتابی زنان» نمایشنامه در روایت زمان بررسی(. 1389. )سونا سل م ان، و ،.مهدی منش،ن ک

 . 235-213 ،(19)- ،فارسی ادب ات
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